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کدام جریان سوم
 از اصلاح طلبان
 عبور می کند

 چرا وزارت اطلاعات
باید به فوتبال ورود کند؟

عمارت کلاه فرنگي 
از انتقاد بي نتیجه 

قالیباف تا موزه اسلحه

پیرامونی سازي چیني

چیني ها روابط خود را با دنیاي 
بیرون برپایه راهبردي قرار داده اند 
که گرانیگاه آن «پیراموني ســازي» 
(نوعي کلني سازي به سبک و سیاق 
چیني) و ساختار آن سلسله مراتبي 

است؛ این بدان معنا اســت که پرجمعیت ترین کشور 
جهان سیاست خارجي خود را به گونه اي تدوین کرده 
که به غیر از کشورهاي معدودي مانند کشورهاي بزرگ 
صنعتي، به ویژه آمریکا یا روسیه و هند که اولي در مقام 
پیش کســوت مرامي و سیاسي و دومي در مقام خصم 
قدرتمند قرار دارد، ســایر کشورها را در هامش و سایه 
خود مي بیند و الگوي رفتاري با آنها را براساس چنین 
بینشي تنظیم مي کند.  براي درک بهتر چرایي و چیستي 
سیاست پیراموني ســازي باید سابقه و لاحقه موضوع 
را بــه ریز کاوید، امــا از آنجا که ایــن مهم درحوصله 
یادداشت حاضر نیست، عجالتا به این بسنده مي شود 
که چین، به ویژه درپي دسترســي به یکي از پنج کرسي 
دائمي شوراي امنیت که آن کشور را از انزواي سیاسي 
درآورد و عضو باشگاه پنج کشور صاحب «حق وتو» کرد 
و شــتاب گرفتن بي محاباي رشد تجارت بین الملل و به 
تولید انبوه رسیدن انگاره «جهاني شدن» و ساقط شدن 
غول کمونیسم (به زعامت رفیق بزرگ اتحاد جماهیر 
شــوروي سوسیالیســتي)، به طور روزافزوني به فرایند 
ناظر بر زنجیره تأمین در سپهر اقتصاد و تجارت جهان 
ورود کــرد و اقتصاد خود را با اقتصــاد جهان، به ویژه 
دنیاي غرب، درآمیخت. دسترســي به چنین موقعیت 
منحصربه فردي حاصل توافق نانوشــته اي بود که در 
یــک طرف آن، اردوگاه غرب و در طرف دیگر چین قرار 
داشت. به موجب قرارداد نانوشته مزبور، غربي ها باید 
در رابطه با چین دست از مطالبات دموکراسي خواهانه 
و حقوق بشري خود مي شســتند و درعوض، چیني ها 
هم از در آشــتي با اقتصاد بــازار برمي آمدند و درهاي 
کشور خود را روي کالاها و برندهاي غربي مي گشودند 
و در تکمیــل زنجیره تأمین آنها نقــش ایفا مي کردند. 
چیــن در همین اثنایي که داشــت به ثــروت عظیمي 
دســت مي یافت و رؤیاي دســت یافتن به «انباشــت 
ســرمایه» را در حال تحقق مي دیــد و با ایفاي نقش 
نوعــا بي بدیل «کارخانه داري جهانــي»، عالم و آدم را 
به خود، به ویژه با توجه به هزینه تمام شــده حداقلي 
کالاهایش وابسته مي یافت، در فکر جهانگشایي از نوع 
خود (چیني) و حتي کسب قدرت هژمون بود. اهتمام 
چیني هــا براي کســب قــدرت برتر جهانــي و حتي 
ســبقت گرفتن از آمریکا نه تنها در بعد اقتصادي، بلکه 
همچنین در بعد حکمراني، محدود به ایفاگري نقش 
برجســته کارخانه داري جهاني نبــوده بلکه متضمن 
مواردي مانند یارگیري هاي منطقه اي و فرامنطقه اي و 
گسترش نفوذ به اقصي نقاط جهان ازجمله نقاط بکر 
آفریقا، کرانه اروپایي آتلانتیک و نیز سرمایه گذاري هاي 
استراتژیک روي جاده ابریشم و هدف گذاري دسترسي 
به آب هاي خلیج فــارس و دریاي عمــان و اقیانوس 
هنــد و از این قبیل هم بوده اســت. ضــرورت انجام 
این تلاش هــا و اقدامات وقتي بیــش از پیش نمایان 
مي شــود که ملاحظه مي کنیم کشــور اژدهــاي زرد 
باوجود برخورداري از ســرزمیني وســیع و نسبتا غني، 
پیشــینه اي تاریخي، اقتصادي بالنــده و مردمي بس 
کوشنده، اما از ضعف و فتور و کم و کاستي هاي بزرگي 
همچون فقدان یــا حداقل نقصان متحــد راهبردي، 
ضعف وارســتگي و کاریزماي سیاسي، تعارض نظام 
سیاسي توتالیتر تک حزبي با پارادایم لایتچسبک اقتصاد 
مبتني بر آموزه هاي لیبرالیستي و نئولیبرالیستي، ضعف 
قدرت نرم، رشد نامتوازن و ناکافي در زمینه نهادسازي 
حقوقي و هنجارسازي مالي و تجاري، توسعه نیافتگي 
کلي بازارهــاي پول و ســرمایه و به طورکلي صنعت 
خدمات مالي -باوجود پیشرفتي قابل توجه در برخي 
زمینه هاي مربوط نظیــر پدیده بلاک چین و رمزارزهاي 
بعضا خودســاخته-، کپي بــرداري نابرابر بــا اصل از 
دســتاوردهاي علمي و فناوري غربــي و در یک کلام، 
فقــدان اصالت مصنوعات چینــي و عقب ماندگي در 
ارائه برندهاي اصالتا چیني هم رنج مي برد؛ به عبارت 
دیگــر، چین هرچند در زمینه هایي مانند رشــدیافتگي 
اقتصــادي ســرآمد جهانیان بــوده و از بــاب تمثیل 
«یک شــبه ره صد ســاله پیموده» و در یک قلم مفتخر 
اســت که در همین چند دهه اخیر جمعیتي به شمار 
۸۰۰ میلیون نفر از مردم خود را از زیر خط فقر درآورده 
و به نان و نوایي رســانده، اما فاقــد عرض کافي براي 
کســب قدرت سیاســي و حکمراني بــه طول جهاني 
اســت. این واقعیت و درک آن، چیني ها را وادار کرده 
اســت تا درصدد برآیند با اســتفاده از روش هاي پیدا 
و پنهــان، بعضا یــا حتي نوعا مختص خود که شــاید 
جان مایه همگي وجود قدرت مقتدر متصلب متکي  بر 
فردیت حزبي در رأس نظام سیاســي آن است، جبران 
مافات کنند. در این راســتا، چین به جد تلاش مي کند 
که اگر هم نتواند جایگزین نظام کنوني ســلطه شود، 

حداقل پذیرش مشارکت در قدرت را به آن بقبولاند. 

سرمقاله

غلامرضا نظربلند . تحلیلگر

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

«انگل»

شاید براي شــما هم بسیار اتفاق 
افتاده باشد که ساعاتي از زندگي 
را به یــک اثر هنــري اختصاص 
دهید که ارزشــمندي آن به شما 
ثابت شــده و بخواهیــد آن را در 
نمایشــگاهي بازدید کنید یا در سالن تاریکي بنشینید 
و به تماشاي یک فیلم یا تئاتري که انتخاب کرده اید، 
مشغول شوید. و حالا در میانه هاي داستان، ناگهان 
نکته اي در تــم فیلم، توجه شــما را به خود جلب 
مي کند که به نظرتان فوق العاده آشــنا مي رسد. این 
یادداشــت مي خواهد درباره یکي از آن تجربه هاي 
تصویــري حــرف بزنــد و آن را با مخاطبــان امروز 
جامعه در میان بگــذارد؛ آن هم در روزهایي که به 
دلیل شیوع کرونا، فرصت هاي بیشتري براي مطالعه 
و امــور فرهنگي وجــود دارد.  نکتــه اي که مدنظر 
نویســنده اســت، از جنس خیال و پرواز ســوپر مني 
نیســت؛ بلکه برعکس، روح این داســتان مطابقت 
ملموســي با واقعیت عیني یــک جامعه ملتهب را 
در خود دارد. خواســت نگارنده این است که به آن 
نکته آشنا بذل توجهي شود و آن را جدي تلقي کرد. 
در ماه اسفندي که گذشت، علاقه مندان به اتفاقات 
ســینمایي به یاد مي آورند در همین دوره اخیري که 
جشنواره اسکار برگزار شد، فیلم بلندي سوژه اصلي 
مي شــود که از آسیاي دور اســت و جوایز اصلي را 
در شــرایطي از آنِ خود مي کند که انتخاب آن اثر در 
نوع خود، سنت شــکني در مقایســه با ادوار گذشته 

محسوب مي شود. 

محمدجواد لسانی .  پژوهشگر
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یادداشت

اندیشه مطهر

 همیشــه در منظومه آرا و افکار هر اندیشــمند و 
متفکــري،  هر قدر بزرگ و ســترگ، مفهومي مبهم و 
مهیب و امــري به غایت ناکافي وجــود دارد که باید 
ازسوی پســینیان با سنجش و دانشــي آزموده مورد 
نقض و ابــرام قــرار گیرد. تفکرات آیــت االله مرتضي 
مطهري را نیز باید در ذیل چنین قواعدي مشاهده کرد. 
در هفته معلم و سالگرد شهادت او، مي توان گفت او 
نه یک  اســطوره یا یک نماد متافیزیکي! بلکه به واقع 
انســان  و اسلوبي در نسبت با افق هاي باز بوده است. 
مطهري در رنگین کمان باورها و پنداشت هاي خود در 
این حوالي، پدیده اي نادر و استثنائي به حساب مي آید؛ 
شــخصیتي با ایســتارهاي معطوف به جامعیت. او 
فردیتي بالغ در نظام  حوزوي محسوب مي شود، دقیقا 
همان مکانتي که از دیرباز متعاطیان و کنشگران علوم 
مذهبي سنتي و فنون فقه رسمي به تدریس و تدّرس 
در آن اشتغال تام داشــته و کماکان دارند. اساسا این  
استثنا و تک افتادگي وجودي در چنین فضاي غریبی، 
به نحوه تغذیه فکري و فراتر از آن به جنس دغدغه ها 
و هکــذا رویکرد نقادانــه و خلاقانــه او برمي گردد؛ 
رویکردي که این شهید عالی مقام اندیشه در مواجهه 
با مســائل پیراموني دین از خود ابراز مي کرد. پویایي 
زبانزد و خلاقیت روشــمند مطهري، ســرّ ظفرمندي 
او در راســتاي اداي بضاعت و ایفاي رسالت خویش 
در چالش هــاي فکري زمانه بــود. مطهري به جد و 

جهــد در فهم و تحلیل دین مي کوشــید تا با مدد دو 
خصیصه ناب استراتژیک خود یعني  «خودکارآمدي» 
و «تاب آوري»، به بازاندیشــي در تراث دیني بپردازد و 
بي هیچ  وهم و واهمه اي پــروژه فکري خود را پیش 
ببرد؛ با تحمل همه هزینه هاي ســنگین آن تاجایي که 
کتاب «مســئله حجاب» او باعث مخالفت قشــریون  
و به تبع خروج او از قم به ســوی تهران شد!  مطهري 
در ظــن خود هیچ ایده و اندیشــه اي را آن قدر مطهر 
و آتوریته نمي انگاشــت که بسي فارغ و بي نیاز از نقد 
و ارزیابي مجدد بنشــیند، به شکلي که کسي را یاراي 
تحلیل سنجش آن اندیشــه نباشد. او در جایي آورده 
است: «هر فرد غیرمعصومي اگر در جایگاه غیر قابل 
انتقاد قرار بگیرد هم خودش فاســد مي شــود و هم 
جامعه را فاسد مي کند»۱. مرتضي مطهري مستثنا از 
افراد و اقران حوزوي اش همه چیز را در دستگاه وقّاد 
کلامي خود مي کاوید و مي فلسفید و به خط قرمزهاي 
تصنعي موجود اجر و ارجي نمي نهاد! مطهري متفکر 
و متکلمي قهار بود که بــه اقتضاي «خرد آگاهي» و 
«چالش هاي زمانه» ایده مي آفرید، مطلب مي نوشت 
و تولید محتوا مي کرد. مطهري سعي مي کرد که فحوا 
و درون مایه هاي مکتوبات خود را به شــکل انتزاعي و 
ایزولاســیون پیش نبرد! و با عنایت به نیازهاي مدرن 
ســخن مي گفت و در زمان تحریم و تخفیف دانشگاه 
ازســوي متحجران با دانشــگاه مراودات داشــت. از 
باب مثال، کتاب «انســان و سرنوشت» او در تقابل با 
جبرانگاري و دترمنیســم زمانه نوشــته شد تا جوامع 
انســاني، منفعل و تحت هژمونیک توهم تقدیرگرایي 
مزمــن به ورطــه وانهادگي و اســتیصال مطلق فرو 

نیفتند! 

یادداشت

هنر زندگی کردن «نجف»

با اینکه ذهنم آکنده از خاطرات زنده اي از اوست 
اما وقتــي خاطرم نیســت که چند ســال از آخرین 
دیدارمان بعد از هجمه بیماري هایي که او را هرروز 
از زندگي، خاطراتش و حافظه بي نظیرش دورتر کرد، 
مي گذرد، دلم مي گیرد که دیگر اســتاد نجف نیست 
که در محفل دوســتانش بــا آن قهقهه هاي بلند و 
خاص خود و طنزها و خاطرات شــیریني که تعریف 
مي کرد، همه را ســر شوق بیاورد و حالا خبر رفتنش 
حالم را ناخوش کرده چون حالا دیگر مطمئنم قرار 
نیســت دوباره او را ببینم. دیدارهایي که خوش ترین 
لحظات هم نشــیني با یاران و دوستان ایام قدیم بود 
اما هیچ وقت رنگ کهنگي به خود نگرفت، به لطف 
حضور آدمي مثل نجف دریابندري که به طرز عجیبي 
آدمي همه چیزتمام بود، هرکاري مي کرد، جوري آن 
را درســت و به شــکل خوبش انجام مي داد که به 
نســخه بهتري از آن فکر نمي کردي، مثلا به نسخه 
بهتري از نثر، ترجمــه و نقدهایش فکر نمي کردي، 
چون او کارش را آن قدر خوب بلد بود که تحســین و 
رشــک را توأم باهم در مخاطبش برمي انگیخت. اما 
براي من که بیشــتر از کار بــا او لحظه هاي خوبي را 
زندگي کرده ام، طنــازي اش آرزومندم مي کرد، اینکه 
در پــس هر ماجرا و روایتي کــه نقل مي کرد مغزي 
از کلام نغــز را با طعم اعجاب انگیزي از طنز جوري 
هنرمندانه با کلمات و بیاني بدیع دست پیچ مي کرد 
و تحویلت مي داد که بازهم مطمئن بودم هیچ کس 
بهتر از او حتي خاطره گویي در جمع دوســتانش را 
با عصاره طنازي بلد نیســت، وقتي که براي مزه دار 
کردن روایتش نه چاشــني تاریــخ و واقعیت را کم 

مي کرد و نه به درام ماجرا آب مي بست. 
روزگار اما مثل همیشه که به نفع جسم و حافظه 
آدمي پیش نمــي رود، با نجف دریابندري هم خوب 
تا نکرد و وســعت کلام و قواي ذهنــش را بالاخره 
از رمــق انداخت امــا حضور و وجــودش آن چنان 
همچنــان وزین و نیرومند بود کــه تا چندي پیش از 
مرگش همچنان حلقه دوستانش گرد بسترش حتي 
در ســکوت او به دیدار و بحث مي نشســتند. نجف 
دریابندري براي من نمونه اي از یک انســان متوجه 
به خود از دریچه انســان بودن در زندگي بود، وقتي 
در دهه هفتم زندگي اش دغدغه خودشناسي انسان 
را در کتاب «درد بي خویشــتني» به نگارش درآورد. 
این کتاب گواه آن بود که او همچنان دغدغه حرکت 
در مســیر تحول خویشــتن و یافتن دردهاي فردي و 

اجتماعي انســان در زندگــي را دارد؛ دغدغه اي که 
تب وتاب روزمرگي و اسارت در بدیهیات مجاز زندگي 

در بسیاري از ما آن را فرونهاده است.
نمــاد  مــن  نســل  بــراي  دریابنــدري  نجــف 
خودســاختگي در ادبیات معاصر ایران است. کسي 
که بدون دانشــگاه، کلاس درس و کرســي و استاد، 
یاد گرفت چگونه بنویسد، چه بنویسد و چرا بنویسد. 
براي همین است که در تمام این ۶۰ سال که نوشت، 
کســي به درســتي کارش و به شــیوه حضورش در 
ادبیات ایران شک نکرد؛ چراکه همواره توجهش به 
زبان فارسي بود و مدام در حال آموختن این زبان بود، 
این متن برایش از شــعر و نثــر و نظم در آثار قدیم و 
جدید تا کوچه و خیابان جاري بود، دانشگاه او جایي 
بود که در تمام این ســال ها زیســته بود، استادانش 
مردماني بودند که با آنها معاشرت مي کرد و کلاس 
درسش زندگي بود.  چند سال پیش نام او را به عنوان 
«گنجینه زنده بشري در میراث خوراک» در فهرست 
حاملان میــراث ناملموس (نادره کاران) ثبت کردند، 
بعد از آنکه تلاشــي ماندگار در خلق اثرش در حوزه 
آشپزي داشــت. حالا که نگاهی به لیست بلندي از 
آنچه از او بر جاي مانده مي اندازم، مي بینم او دستي 
توانا بر خلق داشــت، آثاري در ادبیات، فلسفه، طنز، 
آشپزي، سینما، سیاست و این اواخر دلش نوشتن از 
تاریخ معاصر ایران را مي خواســت که نمي دانم بر 
این یکي نیز فائق آمــد یا نه! اما هرآنچه او با علاقه 
در ظرف تیان (دیگ) نگارش در این ســال ها به هم 
آمیخت و به خورد جان مخاطبانش داد، چنان شهد 
گــوارا و طعــم دلپذیري از ترکیــب کلام و معنا بود 
که زندگي به مثابه نوشــتن براي نجف دریابندري را 

این گونه رقم زد: 
 عشــق چو مغز اســت و جهان همچو پوست / 

عشق چو حلوا و جهان چون تیان (مولوي)
جهان براي او پوسته اي بود از عشق به آفرینش 
و این عشق شــیرین را در ظرف زندگي ای که زیست 
براي دوستان و دوستدارانش قوام آورد و عرضه کرد.
نجف دریابندري در دهــه ۳۰ با اولین ترجمه اش از 
کتاب وداع با اســلحه ثابت کرده بود که قرار است 
گنجینه اي از خوراک هایي براي روح بشر بعد از خود 
به میراث بگذارد و آن را خود از دیگراني چون خود 

به نیکي و سزاوار به میراث گرفته بود.
همچنــان  کــه گفتــه شــد، دریابنــدري مــرد 
خودســاخته اي اســت. او درس خوانده دانشــگاه 
نیســت. هرآنچه آموختــه از زندگــي و تجربه هاي 
خودآموخته اســت. محمدعلي موحد در مجلس 
بزرگداشت او به نکته درستي اشاره کرد که: «نجف 
آدمي است خودآموخته، خوداستاد خود بوده، خود 

کشته و خود درویده».
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